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شَلمون | نصفه شب نامه ی طنز و کاریکاتور شمال )وقف عام و خاص(
 سال چهارم | شماره ی 24 | یکشنبه 24 دی 1402 | بها: جیب ما رو نزن؛ پول دادنت پیشکش!

بنده به علت اینکه بوفه ی مدرسه، ساندویچ های 40 هزار تومانی 
را با تخفیف به من ۵0 هزار تومان می فروشد برای 10 تا از دوستانم 
مرامی ۶00هزار تومان دادم و 10 تا ساندویچ با تخفیف عالی از بوفه 

گرفتم.
که علی نشت رادی پسرخاله و مسئول فعلی  4.لازم به شحر است 
مسئول  و  بنده  جینگ  رفیق  آقاجانی،  فرید  و  مدرسه  خوری  آب 
که در دوره ی قبلی شوراع دانش آموزی  انتظامات فعلی مدرسه 
بنده مَنسوب شدن، بر اثاث لیاقت خودشان بود و من هیچ نقشی 

در انتخاب این دانش آموزان خوب مدرسه نداشته ام.
دانش  شوراع  دوره ی  این  در  من  گه  ا بگویم  میخواهم  آخر  ۵.در 
انتخابات  انتخاب نشوم  نامزد  به عنوان  آقا معاون  آموزی توسط 
تفنگ  گروه سه  و  را غیررسمی اعلام میکنم  آموزی  شوراع دانش 
کرده و دیگر تا اطلاع ثانوی  دار، سرویس بهداشتی مدرسه را تحریم 

بر خود فشار می آوریم و آقا مدیر را مهکوم میکنیم.
که دوره ی قبل به من  و در آخر در جواب اون بچه های حسودی 
اینکه  برای  که من  گفته و بدانید  تهمت خریدن ریع یک بچه بد 
رای مدرسه از مدرسه های دیگر بیشتر بشود به شما بستنی دادم تا 
کانال واتساپی  علاقه ی تان به ریع دادن بیشتر شود. چون از یک 
خواندم برای رعی دادن خیلی مفید است. وگرنه من به ریع دادن 
بنده  مرام  در  کارها  این جور  از  و  دارم  اعتقاد  آدم سالم خیلی  به 

نیست.
بوس به همتون

شروین زمانی )همان جمال عین اللهی(، عضو سابغ شوراع مدرسه

اطلاعیه انتخاباتی شورای دانش آموزی 
علی رضا عموزاده دوغیکلا

با نام و یاد خدا
این جانب شروین زمانی، برنامه های انتخاباتی خودم را اعلام می کنم:

که در جلسات شوراع هر نَذَری  1 . من به تک تک شما بچه ها قول میدم 
کسی مخالف برگذار  که چه  کنم و بگویم  که دادم،  سریع بهتان منتقل 
برای من  بود. چون  کی های خوشمزه  و خورا کردن جشن های خوب 
که برای دور  شفافیت از همه چیز در شوراع، مهمتر است. درست است 
قبل هم چنین قولی داده بودم. اما به خاطر اینکه یه چیزایی بود شما 
نمیدونستین، نتونستم بگم. ولی به جان معاون مدرسه بقلی، این دفعه 

کردم میگم. دیگر هرکاری 
گروه من و رفیقام، یعنی  2. به همه ی شما عزیزان پیشنهاد میکنم به 
گنگ رعی بدین تا ما باهم مدرسه ای آباد براتون بسازیم .  گروه بچه های 
کند و  تیم ما در دور قبلی شوراع می خواست جشن های زیادی برگزار 
قیمت ساندویچ ها را به نصف قیمت کاهش دهد. اما وقتی صبح شنبه 
که در  کرده و ما با این  گران  بیدار شدیم دیدیم آقای معاون، ساندویچ را 

جلسه بودیم تازه فهمیدیم. 
که من از نذر علمی در مدرسه  ۳.همه ی شما بچه های مدرسه می دانید 
تک هستم. همچنین از نذر علمی بهترین شخص در مدرسه هستم ، 
که در درس های ریاضی  بودم و خواهم هست. پس شماها باید به من 
بعد دوسال با نمره عالی 1۳  قبول شده ام، رعی بدهین. در ضمن، به 
که برای  که به این جانب بیخودی تهمت زدند  اون دانش آموزان بدی 

که خیر! گروهم ساندویچ مجانی میخرم باید بگویم  بچه های 

  فاطمه ندیمی
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کراماتنامه
اندر باب رد شدن از رودخانه ای 

سید محمدصادق پورمرشد

مسیری  در  شیخ  همراه  به  مریدان،  از  چند  تنی  روزی 
رسیدند.  خروشان  رودخانه ای  به  که  می کردند  گذر 
و  متحیر  مریدان،  یافتند.  شده  خراب  را  آن  روی  پل 
می گشتند  حلی  راه  دنبال  به  کی برسرکنیم گویان  حالا چه خا
و هرکدام پیشنهادی می دادند. یکی می گفت: »اصلًا چه 
کاریست که به سفر برویم؟ نشسته بودیم و نون و پشمکمان را 
می خوردیم.« دیگری می گفت: »همین  که بدون همسرانمان 
راهی سفر شدیم، غنیمت بدان. حال قایقی بیابیم تا از این 
گیر  کجا بود در این  گفت: »قایق  کنیم.« شخصی  گذر  رود، 
کوسه به آب می زنم تا ببینید چگونه از رود  و دار؟! الآن مانند 
را به  کوسه، خود  گفت: »تا این  که شیخ  رد می شوم ...« 
کت نرسانده جلویش را بگیرید.« وی افزود: »کسی طناب  هلا
محکمی در اختیار دارد؟« یکی از مریدان گفت: »آری.« شیخ 
گفت: »نماینده ای برگزینید تا طناب به دور کمر بسته و با آن به 
طرف دیگر برود و طناب را از هر دو سمت رود، محکم بسته 

که  کنیم؟« شیخ گفت: »هر  که را انتخاب  که دود حیرت از مغزشان متساعد می گشت - پرسیدند: »حال،  کنیم.« مریدان -  تا عبور 
که جوان و توانا باشد. از پیرانِ خسته  کنید   فردی را انتخاب 

ً
کرده. ضمنا کاری را انجام دهد خیر دنیا و آخرت را نصیب خود  این فدا

گر بهترین فرد را یافتیم و موفق نشد چه؟« کاری برنمی آید.« مریدی گفت: »ا
کنید. نماینده هم یکی از  که مرد بَقّال )سوپرمن( انتخاب  گفت: »چقدر در این بحبوحه پرسش می کنید! خب قرار نیست  شیخ 
که  کردند  که ادعای زیادی درباره ی قدرت داشت را انتخاب  خودمان است و معمولی.« مریدان نیز رأی گیری نموده و مراد معرکه گیر 
در میانه ی رودخانه طناب بسته شده را با زنجیر معرکه اشتباه گرفته پاره اش کرد و خدایش بیامرزد. با یک دقیقه سکوت برای از دست 
که بالاخره وی  کمی از پدر خویش نداشت - برگزیدند  که در زور بازو و حرکت در آب دست  دادن وی، صالح پسر حشمت مُقنّی را - 

ظفر یافت و جمعی را از معضل پیش آمده رهانید.

فرهنگواژگانطبری

پسپلخ 
سیده فاطمه حسینی

گر غیر مازندرانی باشید شاید تا به  ا
گوشتان نخورده  حال این واژه به 
مازندرانی ها  برای  ولی  باشد. 
است.  خاطره برانگیز  بسیار 
کنم.  بگذارید با یک  سؤال شروع 
اندازه گیری  واحد  کوچک ترین 
می گویید   

ً
حتما چیست؟  اندازه 

که  است  درست  اپسیلون! 
اپسیلون عددی نزدیک به صفر 
دادن  نشان  برای  و  بوده 
چیزی،  کوچکی  و  کمی 
استفاده  کلمه  این  از 

فروش دربستی ۲ در یک متری
کار بازسازی شده صفر تا صد 

استفاده شده از مصالح درجه  یک ۳0 سال پیش
مجهزبهسیستماستریوباقابلیتپخشانواع

عذابهایقبرمتوفیهایقبلی
مجهز به ربات قبر  پر کن و مورچه و جانورهای مورد نیاز برای 

خوردن اجساد اشخاص متمول و مسؤلین پروار مملکتی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فروش یک متر از زمین فرودگاه مهرآباد
به مبلغ پنج هزار همت

آخرین  هنگام  آریامهر،  شاهنشاه  ایستادن  مکان  زمین 
مصاحبه ی تلویزیونی در ایران 

قابل تهاتر با بودجه ی سال 140۳ جمهوری اسلامی
 )RP )پرنس  ایران  بالقوه  شاه  شخص  با  تخفیف  جهت 

مکاتبه کنید.

سید علی رضا مهدوی زادهآگهی املاک 

باید   
ً

واقعا شما  اما  می کنیم، 
شرمسار  و  بکشید  خجالت 
این  از  استفاده  به خاطر  باشید 
گر  کلمات نامأنوس! شما حتی ا
مازندرانی هم نباشید باید زبان 
مازندرانی را پاس بدارید. وقتی 
خ داریم )پیسپیلخ 

َ
ما واژه پِسپِل

بگویید  باید  نیز می گویند(، چرا 
اپسیلون؟! اصلًا چه معنی دارد 
کوچکترین  پسپلخ  ندانید  شما 
زبان  در  اندازه گیری  واحد 
چه  اصلًا  است؟  مازندرانی 
پیشرفته تر  چه  هر  دارد  معنی 
بشوید؟  خارجکی تر  می شوید، 
چرا هر چه پیشرفته تر می شوید 

مازندرانی تر نمی شوید؟
پایان؛ اه.



3

در مورد شاهان هرچه که می دانید، نگویید! 
مریم صدیقی

پالونی«، »بی سواد«، »قلدر«،  گفتیم »رضا  کردیم و  هی مسخره 
کشور انجام داد، به  که در  »اصطبلی« و غیره. ساخت و سازهایی 
ک  گذاشتیم. بیچاره برای پاسداری از املا ک و منافعش  پای املا
کارهای  برای  اینکه مردم  به خاطر  انجام داد.  را  کارها  این  مردم 
کشان را  کشان به زحمت نیافتند، مجبور شد املا اداری ملک و املا
به نام خودش سند بزند. این کار برای او چیزی نداشت جز زحمت. 
تازه مواظبت از پول مردم هم برایش زحمت بود، حتی تا دم مرگ. 
زمانی که انگلیس به جزیره موریس تبعیدش کرد، در حسابش تقریبا 
که در حال نگهداری و  کشورش بود  40 درصد از نقدینگی مردم 

نگهبانی از آن ها بود.
همین رضا پالونی راه آهن ساخت و از شمال تا جنوب را ریل گذاری 
کرد.مردم آن شهرها تا آن زمان قطار ندیده بودند چه برسد به آن که 
به قطار در حال حرکت سنگ بزنند. یک عده چشم تنگ می گویند 
مردم همین کار را نمی توانستند انجام دهند چون این قطارها وظیفه 
رقیق القلب  شاه  داشت.  را  انگلیس  و  روس  سربازان  جابجایی 
وسیله  دوم  جهانی  جنگ  از  خسته  سربازان  ببیند  نمی توانست 
جابجایی ندارند. به همین خاطر در شهرهایی که برای سربازان مهم 

بود ایستگاه قطار ساخت.
کرد. حالا چندتا سرباز  کشور را امن  همین آدم قلدر در زمان خود، 
خارجی بی تربیت هم بین آن  همه سرباز خوب عادی بود. شاه 
هم بسیار مهمان نواز  بود و زیرسبیلی رد می کرد. مشکل اینجا بود 
کشور  کمی  که سبیلش، شاه سبیل بود و تعداد بیشتری جا شد و 

بلبشو شد.
کرده بود. اما در جنگ  همچنین مقتدرترین ارتش جهان را ایجاد 
کشور را تسلیم  گرفت در عرض چند ساعت  جهانی دوم تصمیم 
بلکه  بود؛  پوشالی  و  نداشت  دفاع  توانایی  ارتش  اینکه  نه  کند. 
مثل  بود  بکشند. خوب  این سختی  از  بیشتر  نخواست مردمش 
جنگ تحمیلی عراق، این همه شهید روی دست ملت می گذاشت 
ک کشور دست بیگانه نیافتد؟ مثلا  به این بهانه که یک وجب از خا
کوه های آرارات، بحرین، دشت ناامید، اروند رود و دیگر  الآن رشته 
 آن مناطق الآن با صاحبانشان 

ً
مناطق را نداریم چیزی شد؟ اتفاقا

خوشبختند و صاحبان جدیدشان در حق شاه، کلی دعا می کنند. او 
آخرتش را در نظر داشت.

این قدر از این بدبخت بد نگویید. این مرد نازنین به کشور و مردمش 
گرفتیم. آیا می دانستید  کرد و ما مردم قدرنشناس، نادیده  خدمت 
همان رضا اصطبلی یک خصوصیت بزرگ شاهی داشت به نام »آه 

شاهی«؟
از  می خواست  بود.  ایران  تجدد  و  ترقی  خواستار  بزرگ،  مرد  این 
مرد بی سواد هم  این  باشیم. حتی  لحاظ در منطقه سرآمد  همه 
کشف حجاب است. پس با  می دانست لازمه ی چنین پیشرفتی، 
سرعتی جلوتر از زمانه خود، کشف حجاب را اجباری کرد. اما اجداد 
ما مقاومت  نشان دادند و این مقاومت را تا مسجد گوهرشاد و حرم 

رضوی کشاندند. آنقدر با زبان خوش حجابشان را برنداشتند 
 مأموران 

ً
تا شاه مجبور شد فرمان به آتش بدهد. اما مطمئنا

شاه در زمان شلیک، رویشان را برگرداندند تا این جنایت را 
نبینند. به هر حال مقاومت بیهوده مردم سبب شد ایران به 
اندازه ده ها سال از پیشرفت علمی، فرهنگی، پزشکی و حتی 

گریبان ملت را گرفت . نظامی عقب بیافتد. آه شاه بود که 
خود  سر  بلایی  چه  که  فهمیدند  تاااازه  ایران  مردم  حالا 
و  آمدند  خیابان ها  به  مردم  همه ی  همه ی  پس  آوردند. 
رضاخان  تجدد  و  پیشرفت  برنامه  مجدد  آغاز  خواستار 
کید میکنم  که مردم همگیِ همگی )تأ شدند. اصلا از پارسال 
تأثیرات  کردند،  حجاب  کشف  کاملًا  همممممممه شان( 
فراوان علمی فرهنگی هنری و بقیه رشته ها ایجاد شد. این 

نتیجه »آه شاه« در کشور ماست.
بر اساس یک تحقیق معتبر در یک  گفته نماند این ادعا  نا
نشان  تحقیق  نتیجه های  خارجی است.  معتبر  دانشگاه 
کلمه  از دیرباز می گرفت. اصلا خود  که »آه شاه«  می دهد 
معنی اش  که  »آه«  می باشد.  ش+آه  بخش  دو  از  »شاه« 

مشخص است اما محققان در حال تحقیق »ش« هستند.

اسوه آزادی 
مرضیه قاسمعلی

یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد
 وقت رفتن ز وطن ناله و فریاد نکرد 

فکر و ذکرش همه منزل همه مسکن همه قصر
 اصلًا او با حلبی ، منطقه آباد نکرد 

گرچه فقط عشق دواسازی داشت  خواهرش 
کس را به دوا بنگی و معتاد نکرد ! هیچ 

شاهبانوی وطن خواسته انگوغ پاغیس
خود شه جز هوس میوه بغداد نکرد !

 نه فسنجان مرال و نه چلوچنجه قوچ
هرگز او میل به جز مزه ی سالاد نکرد

 داد بحرین به داماد بلند اقبالی
کسی در حق اولاد نکرد که  کرد لطفی 

کسی که دلسوز همه بود،  ک   مثل ساوا
توی تاریخ چنین امنیت ایجاد نکرد 

گهی هم آپولو  گاه با بوسه اتو و 
خود چنگیز هم این مرتبه ارشاد نکرد 

زیر سنگ ملکه دست شه شاهان بود 
درد می کرد ولی یک نمه هم داد نکرد 

که آزادی میهن می خواست اسوه ای بود 
حیف جز از نظر پوششی آزاد نکرد

کرد بگفت گذر  که  گور پدرش« هر  »تف به 
کس فحش چنین هدیه به اجداد نکرد هیچ 
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 ازشلمونراضیهستین؟پیشنهادیدارین؟خداااااینکردهانتقاددارین؟!
سایتشلمونپلارتباطیماباشماست:(

غرضورزیدر
ادبیاتمعاصر

اِندِخواب 
مریم صدیقی

زبان شناسی  پژوهشگران 
گوش کده  بنا و  زبان  در 
واژه  که  کردند  اعلام  آریا، 
بدون  واژه  یک  "انتخاب" 
واژه  این  است.  ریشه 
غرض ورزی  با  و  عمد  به 
جایگزین عبارتی دیگر شده 

است.
باورند  این  بر  محققان 
"انتخاب"،  واژه  اصل  که 
برگرفته از ترکیب دو واژه اِند 
خواب   + نهایت(   ،End(

می باشد.
به عمل- پژوهش های  طی 
سال  از  شد  مشخص   آمده، 
منافع  خاطر  به  عده  یک   ،1۳۵۷
مردم  موضوعی  هر  برای  شخصی 
مکان های  در  حضور  به  مجبور  را 
برای  مسجد  و  مدرسه  مانند  مشخص 
که قبل از  رأی دهی می نمودند. در حالی 
آن برای این مسائل فقط یک نفر تصمیم 
دوش  به  را  تصمیم  سختی  و  می گرفت 
می کشید و بقیه در اِندِ خواب خود بودند 

و به زحمت نمی افتادند.
بر اساس این تحقیقات، محققان اعلام 
کردند: »ای آریایی عزیز! به جای زحمت 
کوچکی  کشیدن به خاطر مسائلی به این 
و پیروی از افراد مغرض برای انجام  عمل 
اِندِخواب  از  "انتخابات"،  برساخته ی 

کن.« خود لذت ببر و استراحت 

گفتگو با صدای آمریکا: کلام در  صادق زیبا
اسرائیلانسانهایبیگناهرانمیکشد!   فاطمه ندیمی

صاحبامتیازومدیرمسئول: سید محمدجواد طاهری 
سردبیر: مریم صدیقی 

کارگروه طنزستان طبرستان کاری از 

کنیآمریکادراعتراضبهسلطهیموشکهاییمنیبرتنگهی موشکپرا
بابالمندبوبهخطرافتادنکشتیهایتأمینکنندهمنافعرژیمصهیونیستی

سید محمدجواد طاهری


